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Abstract 

Translating proverbs is sometimes a challenging task. The present study aims at 

investigating the most productive strategies of translating Persian proverbs into 

English. Therefore, as the first step, a compilation of classical Persian proverbs were 

randomly selected from Anvari’s (2004) Sokhan Dictionary of Proverbs and their 

literal-semantic translations were provided. The counterparts of the selected Persian 

proverbs in English were also extracted from monolingual dictionaries including The 

Concise Oxford Dictionary of Proverbs and A Dictionary of American Proverbs. In 

doing so, Beekman and Callow’s (1974) model was employed. According to the 

findings, a mixed procedure was recognized to be more fruitful than the isolated use of 

each procedure proposed by Beekman and Callow (1974). Accordingly, replacing the 

source-text proverb with its equivalent target-language proverb and referring to its 

literal translation and meaning in a footnote can be highly productive procedures. 

These procedures would provide the target-language readership with cultural 

information and would clarify the meaning of proverbs. The present study also 

introduces the new procedure called ‘substitution’ for translating proverbs. 
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  و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علوم انسانينامة ادب پارسي كهن
  22 -  3، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال   علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  هاي كهن پارسي: المثل بررسي ترجمة ضرب
  انوري سخن امثال فرهنگگذر  رهمدل بيكمن و كالو از  يارتقا

  *محمود افروز

  چكيده
 هـاي  المثـل  جستار حاضر، با تمركز بر ضرببرانگيز است.  المثل امري چالش ترجمة ضرب

 )، درپـي بررسـي مـؤثرترين   1384انوري ( سخن امثال فرهنگكلاسيك فارسي موجود در 
 هـايي از پيكـرة   المثل است. براي نيل به اين هدف، نخسـت مثـل   بردهاي ترجمة ضرب راه

ها نگاشته شد. سپس،  اللفظي آن تحتـ   صورت تصادفي استخراج و ترجمة معنايي يادشده به
، مريكـايي آ امثـال و  آكسفورد امثال فرهنگزبانة انگليسي  وجو در دو فرهنگ تك با جست
 كاررفته در اين منظورشناختي يافت شود. مدل بهـ   هاي بومي شد براي هريك معادل تلاش

) اسـت.  Beekman and Callow 1974( نهادي بيكمن و كـالو  بردهاي پيش نوشتار براساس راه
المثـل   بردهاي ترجمة ضرب كارهاي تلفيقي از كارآمدترين راه كارگيري راه ها، به طبق يافته

اللفظـي در   و كاربرد ترجمة تحـت » گزيني با معادل بومي جاي«برد  است. در اين ميان، راه
آوردنِ  بـر فـراهم   بردها معرفي شـده اسـت، زيـرا، عـلاوه     مؤثرترين راهاز پرانتز يا پانويس 

شـود.   المثل نيز مي محور براي مخاطبان، سبب درك روشنِ مفهوم ضرب رهنگاطلاعات ف
  ارائه شده است.» سازي گزين جاي«برد جديدي به نام  چنين، در اين پژوهش راه هم
، پارسـي   هاي كهن المثل اللفظي، ضرب تحتـ   المثل، ترجمة معنايي ترجمة ضرب ها: دواژهيكل

  انوري، مدل بيكمن و كالو. سخن امثال فرهنگ
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  . مقدمه1
هاي نغـز   المثل اي بس غني از ضرب هاي بشر، گنجينه ترين تمدن ايران، درمقام يكي از كهن

، »proverb« ،»adage«هـايي چـون    المثـل معـادل   را داراست. در زبان انگليسي، براي ضـرب 
»maxim« و ،»saying «11 :1384است. انوري (ترين نام آن  ذكر شده كه مورد اول رايج (
اي اخلاقـي   آموزه«گر  كند كه بيان معرفي مي» اغلب آهنگين«و » كوتاه«اي  را جمله  »مثل«

دانـد كـه بـراي     اي مشـهور مـي   را جملـه   المثـل  ومييـر نيـز ضـرب   ». يا اجتماعي اسـت 
نظـر وجـود دارد    رود كه دربارة درستي آن اتفاق كار مي كردن يا گفتن سخني به نصيحت

)Whmeier 1995: 1020يك واحد معنايي (  المثل ). درواقع، ضربunit of meaning مسـتقل ( 
چـه اهميـت دارد كـاربرد خـاص      نظر نيسـت؛ آن داللفظي آن چندان م است كه معني تحت

 ،رو اي است كه نگارنده يا گوينده از آن استفاده كرده است. ازاين در بافت ويژه  المثل ضرب
ها، برخلاف برخي اصطلاحات، معنـاي   المثل بر آن است كه ضرب )Baker 2018: 70بيكر (
  تري دارند. شفاف

از المثـل متـون ادبـي اسـت. ادبيـات فارسـي        هاي بروز و ظهور ضـرب  يكي از عرصه
شـود و متـون كهـن آن غالبـاً مشـحون از صـنايع و        ترين ادبيات جهان محسـوب مـي   غني
آموز سعدي شيرازي در  م شيرين و حكمت). كلا1400هاي ادبي است (پرواز و افروز  آرايه

ويـژه   هاي متنـوع از آثـار وي، بـه    بديلي دارد. وجود ترجمه ادبيات ايران و جهان جايگاه بي
هـاي   تـر، بنگريـد بـه ترجمـه     ، خود گواهي بر اين مدعاسـت (بـراي آگـاهي بـيش    گلستان

گـران   نين، پژوهشچ ريهاتسك، راس، برتن، اندرسن، آرنولد، ايستويك، گلدوين، و ...). هم
، »تعليمـي و عرفـاني  « و »ادبي و زبـاني «چون  مولانا را، با تكيه بر جميع جوانب، هم مثنوي

تأكيـد  نيز ) و 78: 1392 نهاد  پاك و رادفربرشمرده (» جهان و ايران ادبي آثار ترين شگرف«  از
 آگاه مردم ديگر و ايرانيان زندگي مختلف در شئون همواره«فردوسي  شاهنامةاند كه  كرده

). يكـي از عوامـل   1: 1389 رادفـر  و تقـوي » (داشته اسـت  حضور جهان سرشت نيك و
هــاي  المثــل ظهــور و بــروز ادبيــات در زنــدگي روزمــرة مــردم وجــود پررنــگ ضــرب

آموز در اين آثار ادبي است. البته تمركز صرف بر يك اثر ادبي خاص، كه تعداد  حكمت
عنـوان پيكـرة جـامع يـك      داده باشد و بتوانـد بـه   توجهي از امثال را در خود جاي قابل

اعتنـا، كـه حـاوي     هاي قابـل  برانگيز است. از ميان پيكره پژوهش قرار گيرد، امري چالش
 تـوان بـه   هاي مستخرج از ادبيات كهن و معاصر باشد، مي المثل اي سرشار از ضرب گنجينه
  اشاره كرد. حكم و امثال فرهنگ
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آگـاهي از  «و ثانيـاً  » دانسـتن لغـات  «اولاً » تـر معلـول   فراگيـري زبـان بـيش   «جاكه  ازآن
توجهي  ) قابل57: 1393(رادفر » رونق«همواره » لغت هاي فرهنگ نوشتن«است، » دستورزبان

ويـژه   در زبان و بـه » بيني خاص هر ملت جهان«، »شناسي فرهنگي زبان«داشته است. از منظر 
درواقع،  ).256: 1398شريفي  ر و ابراهيمپو شود (ولي هاي آن زبان منعكس مي المثل در ضرب

هـاي   مند فرهنگي خـود مسـتلزم نگـارش فرهنـگ     ارتقاي آگاهي يك ملت از ذخاير ارزش
 ؛انـد  كه برخي اديبان طي ساليان اخير بدان همـت گمـارده    المثل است؛ اقدامي ارزنده ضرب

هـايي   ازپيش تلاش كند بيش زمين حكم مي هرچند، لزوم شناسايي ديگر ملل با فرهنگ ايران
المثل فارسـي نيـز انجـام گيـرد. در ايـن مقالـه سـعي شـد          هاي ضرب براي ترجمة فرهنگ

گـذر ميـزان    كارهاي ترجمة امثال كهن از فارسي به انگليسي مطالعه شـود تـا از ايـن ره    راه
زمين براي ترجمـة ايـن    پردازان مغرب شده توسط نظريه بردهاي ارائه پوشش يا كارآمدي راه

تواند به تقويـت   هاي عملي ترجمه مي مند نمونه بررسي شود. بررسي و تحليل ضابطه امثال
). 75: 2016اين رشته كمك شاياني كند (افروز و ملانظـر  » هاي نظري چهارچوب«مباني و 

پردازان سـابق   نهادي توسط نظريه هاي پيش تواند به ارتقاي مدل هاي اين مطالعه نيز مي يافته
  اند از: ي پژوهش عبارتها بينجامد. پرسش

 را چگونـه  سـخن  امثال فرهنگهاي كلاسيك  المثل با تكيه بر ويژگي صوري، ضرب .1
  بندي كرد؟ توان دسته مي

 ة) بــراي ترجمــBeekman and Callow 1974كارهــاي بــيكمن و كــالو ( يي راهآكــار .2
  تا چه ميزان است؟  المثل ضرب
 انـد محـدود   چـه بـيكمن و كـالو بيـان كـرده      به آن  المثل كارهاي ترجمة ضرب آيا راه .3
  بردهاي جديدتر ارتقايافتني است؟ شود؟ تا چه ميزان الگوي ايشان با ارائة راه مي

  كدام است؟  المثل كارهاي ترجمة ضرب هاي افزايش ميزان تأثيرگذاري راه شيوه .4
 

  . پيشينة تحقيق2
  المثل و فرهنگ ضرب 1.2

 ،شـوند و  منـابع فرهنگـي غنـي يـك ملـت محسـوب مـي       سـو، جـزو    ها، ازيـك  المثل ضرب
: 1396پـور   شـريفي و ولـي   دارند (ابـراهيم » سازي نقش مهمي در فرهنگ«ديگر، خود،  ازسوي

 ،تعبيـر كـرده و  » چون قلبي در جسم فرهنگ هم«) زبان را Bassnett 2002: 23بسنت ( ).129
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ترين عرصـة   توان رايج بان را ميداند. ازطرفي، ز عبارتي، حيات فرهنگ را مديون زبان مي به
ترين مجال  ها در متون (كتبي و شفاهي) بيش المثل كه ضرب اي گونه بروز فرهنگ دانست؛ به

» هـا  نقطـة عطفـي در تعامـل فرهنـگ    «توان  رو، زبان و ترجمه را مي يابند. ازاين تجلي را مي
  ).8: 1395دانست (اميرشجاعي و قريشي 

هاي بزرگان  ن يك ملت غالباً ريشه در تفكرات و انديشههاي موجود در زبا  المثل ضرب
كـاملاً  » ادبيـات «و  ،»هـاي عاميانـه   داستان«، »متون مذهبي«در  ها د و ردپاي آننآن ملت دار

در » غفلـت از برنامـة آموزشـي نهفتـه    «طوركـه   ). همـان Afrouz 2022: 54اسـت (  مشـهود 
 شدن تفكـر ملـي و بـومي    نشين هتواند باعث گوش مي«هاي خارجي  هاي آموزش زبان كتاب
هـاي بـومي و    )، غفلـت از ارائـة معـادل   119 - 118: 1395(قهرمـاني و پورصـدوقي   » شود
نوعي سـيطره يـا تهـاجم     تواند به ها مي المثل اللفظي ضرب آوردن به ترجمة صرفاً تحت روي

 همـة ، نبايـد صـرفاً    المثل عبارتي، مترجم ضرب فرهنگ مبدأ بر فرهنگ مقصد تلقي شود. به
كند، بلكه خود بايـد گـاهي در كسـوت     اللفظي معطوف  توجه خود را به امرِ برگردان تحت

هاي حاضر در ذخاير فرهنگي مقصد هنرمندانـه اسـتفاده    سنده ظاهر شود و از معادلنوي شبه
ز توان بر واقعيت اين سخن صحه گذاشت كـه ترجمـه يكـي ا    جاست كه مي كند. دقيقاً اين

) كـه در آن متـرجم بـه    6: 1394پـور و قريشـي    (ولي» ترين فنون نويسندگي است پيچيده«
هـاي دو   پـردازد. هرچنـد تفـاوت    ) مي32: 1398(افروز » بازتوليد متن اصلي در زبان مقصد«

ترين  المثل سريع كند، يادگيري ضرب فرهنگ مبدأ و مقصد مشكلاتي براي مترجمان ايجاد مي
). درواقع، Lunde and Wintle 1943( هاي يك ملت است نگ و درك انديشهراه آشنايي با فره

هـاي   المثـل  يكي از منابع غني ادبيات تطبيقي، در سطح فرهنگ ملل، بررسي تطبيقي ضـرب 
  هاي مختلف است. پركاربرد در زبان

  
  ها المثل بندي ضرب دسته 2.2

  كند: بندي مي طبقهسه گروه هاي انگليسي را در  المثل ) ضربSimpson 1992: 10سيمپسن (

  كنند، مانند قالب كلام انتزاعي، حقايق كلي را بيان مي هايي كه در مثل 1.2.2
Absence makes the heart grow fonder and Nature abhors a vacuum. 

كنـد و طبيعـت از (دوري و) شـكاف     تـر مـي   ديگـر مشـتاق   ها را بـه يـك   قلب (دوري
 .است)  زار بي
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كننـد،   اي كلـي را بيـان مـي    هايي كه ريشه در تجارب روزمره دارند و نكته مثل 2.2.2
  مثل زير:  مانند دو

You can lead a horse to water, but you can't make him drink. 

 .كنيد)  توانيد او را مجبور به نوشيدن سوي آب هدايت كنيد، اما نمي توانيد اسبي را به (مي
Don’t put all your eggs in one basket. 

 .هايتان را در يك سبد قرار ندهيد) مرغ (تمام تخم

اي و  هاي افسانه و داستان ،هاي خاصي از حكمت، سنتّ هايي كه شامل حوزه مثل 3.2.2
  :چون هاي مربوط به سلامتي هم المثل باشند، مانند ضرب مي )folklore( عاميانه

After dinner rest a while, after supper walk a mile. 

  .روي كن) (پس از عصرانه اندكي استراحت و پس از شام يك مايل پياده
اشاره كرد. ازبـاب  » عاميانه«و » ادبي«هاي  بندي كليّ مثل توان به طبقه در زبان فارسي مي

را در مصرع دوم اين بيـت از مولانـا   » كف دست مو ندارد!«نمونه، معادل ادبيِ مثل عاميانة 
ي تـوان بـردن گـرو        «توان يافت:  مي » گفت مسـت اي محتسـب بگـذار و رو/ از برهنـه كـ

ــوري ــانِ ايــن عصــر   379: 1384  (ان ــرة مردم ــورد در محــاورات روزم ــد ايــن م ). هرچن
تـوان يافـت كـه در زبـان روزمـره       ها را نيز مـي  ندارد، تعدادي از اين دست مثل  كاربردي

توان گفت دقيقاً گروه دوم ريشه در گروه نخسـت   با اطمينان كامل نمي ،كاربرد دارند. البته
  دارد يا برعكس.

  
  المثل ترجمة ضرب 3.2
هاي مناسب براي واژگان و جملات متن  از موانع بر سر راه ترجمه مشكلِ يافتن معادل يكي

بردي است كه مترجم  تأثير نوع راه گزيني خود تحت ). معادل1399: 1395مبدأ است (افروز 
) كه Afrouz 2019; Afrouz 2020; Afrouz 2021a; Afrouz 2021b; Afrouz 2021cگزيند ( برمي

 Afrouz and) غالباً ناممكن اسـت ( perfect equivalenceبه تعادل كامل ( يابي البته دست

Shahi 2020.( ) بيكمن و كالوBeekman and  Callow 1974: 136بـرد زيـر را بـراي     ) سه راه
  اند: مثل معرفي كرده ةترجم
 جا شود؛ المثل با معادل بومي آن در زبان مقصد جابه . ضرب1

 مستقيماً ارائه شود؛  المثل اللفظي ضرب . معناي تحت2



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   8

ديگـر،   عبـارت  د؛ بـه شـو ، در ادامـة آن ذكـر    المثـل  عنـوان معنـاي ضـرب    . عباراتي، به3
  معني آن ذكر شود. فقطحذف و   المثل ضرب

اللفظـي را بـراي برگـردان     واژه و حتـي تحـت   بـه  واژه ةگران ترجم ـ بسياري از پژوهش
  ).Mollanazar 2018دانند ( ها نامناسب مي المثل ضرب

  
  پيشينة مطالعات 4.2

) بـه توانـايي كودكـان    Delahanty Douglas and Peel 1979: 116داگـلاس و پيـل (    دلاهانتي
ــا هفــتم ابتــدايي در ترجمــ  كــلاس ــه ايــن  اســتعاره و ضــرب ةاول ت المثــل پرداختــه و ب
كننـد  ها را ترجمه  قادرند با موفقيت استعاره» غالب كودكان كلاس سوم«اند كه  رسيده  نتيجه

المثل مستلزم رسيدن به درك و فهمـي اسـت    حالي است كه توانايي ترجمة ضرب درو اين 
  شود. آموزان فراهم نمي كه غالباً تا پيش از كلاس هفتم براي دانش

ها و كنايات  المثل هاي فرهنگي در ترجمة ضرب ) غفلت از جنبه1388نيازي و نصيري (
گران صرفاً بـر روي   اند. تأكيد پژوهش دانسته »هاي علمي و فرهنگي كاهش ارزش«را عامل 

هـاي مـتن مبـدأ بـا      المثـل  گزيني ضرب اند كه زماني جاي زبان عربي و فارسي بوده و بر آن
هـاي   ظرافـت «هاي بومي زبان مقصـد را بايـد امـري نادرسـت دانسـت كـه از        المثل ضرب

  ).182غفلت شده باشد (همان: » فرهنگي
در  »هـاي فكـري خـرد عامـه     لغزش«الة خود به بررسي ) در مق94 - 90: 1390( فاطمي

تعمـيم  «، »مغالطـه «، »خرافـه «پرداخته و مبـاحثي چـون    هاي فارسي المثل ضربزمان وضع 
  را طرح كرده است.» اهمال سور«، و »جا نابه

برخـي از  «تحليلي به بررسي ظهور و بـروز  ـ   اي توصيفي ) در مقاله2: 1398پور ( عرفت
هاي عربي و فارسـي   المثل در ضرب» و كلاغ ،گرگ سگ، شتر،«ازجمله » ركاربردحيوانات پ

  پرداخته است.
المثل  خود بر روي ده ضرب ة) در مقالShehab and Daragmeh 2015شيهاب و دراگمه (

انـد كـه    نهايـت بـه ايـن نتيجـه رسـيده     درها به انگليسي مطالعه كـرده و   عربي و ترجمة آن
نيز بهـا دهنـد و از آن     المثل عربي بهتر است به بافت موقعيتي ضربمترجمان متون ادبيات 

تـأثير   شـدت تحـت   كيفيـت اثرشـان را بـه   تواند  ميغفلت نكنند، زيرا اهمال در اين امر 
  دهد. قرار
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توسط دهلوي،  كريم قرآنهاي  المثل ) به بررسي ترجمة ضرب1: 1396اماني و ديگران (
ايشان به متن مبدأ، » وفاداري«رغم  به ،اند كه الاسلام پرداخته و نتيجه گرفته فولادوند، و فيض

 ،گران با اذعان به ايـن مطلـب   پژوهش». در ترجمه منعكس نشده است«ها  المثل روح ضرب
ــ    اي كاهش ميزان تأثيرگذاري متن مقصد خواهد بود، روش معنـايي  كه نتيجة چنين ترجمه

  اند. كاري مفيد در اين خصوص معرفي كرده ارتباطي را راه
ها از زبان روسي به فارسـي   المثل ) به بررسي ترجمة ضرب1396اسكندري و سعيدي (

كارهـاي   بـرداري راه  اللفظي و گرتـه  كنند كه ترجمة تحت گيري مي و چنين نتيجه اند پرداخته
رفـتن بـار معنـايي و     زيـرا سـبب ازبـين   اند،  هاي روسي المثل ناكارآمدي براي ترجمة ضرب

  شوند. ها طي فرايند ترجمه مي احساسي مثل
ها در زبان كنيانگ پرداخته  المثل شناختي ضرب ) به تفسير زبانMartha Njuiمارتانجويي (

هاي محقق حاكي  شود. يافته است. اين زبان توسط اقليتي در جنوب غربي كامرون تكلم مي
و كنايه اسـت  » استعاره«هايي از قبيل  هاي اين زبان واجد ويژگي المثل از آن است كه ضرب

)2019: 421.(  
اللفظي مـؤثر نيسـت،    برد تحت اند كه راه غالب جستارهاي مرورشده به اين نتيجه رسيده

هـاي   پژوهش تر بيشچنين،  ها ملموس است. هم هاي كارآمد در آن حل هرچند خلأ ارائة راه
جسـتارهايي نيـز بـر     انگليسي و تـك ـ   فارسي يا عربيـ   زبان عربي مرورشده بر روي جفت

هاي زبان روسي، مينانگكابو، و كنيانگ اختصاص داده شده بود. تحقيقي هم بـر   المثل ضرب
هاي انگليسي  المثل فارسي انجام شده كه البته موضوع آن ضربـ   روي جفت زبان انگليسي

ــ ــي آنف ةو ترجم ــام   ارس ــزوم انج ــابراين، ل ــت. بن ــة   دادن هاس ــر روي ترجم ــي ب تحقيق
ها در انگليسي كاملاً محسوس بوده و جسـتار   هاي كلاسيك فارسي و معادل آن المثل ضرب

بـودنِ تنهـا مـدل     ديگر، قديمي حاضر با قصد پركردن خلأ حاضر انجام گرفته است. ازسويِ
روز انگيـزة مضـاعفي     الگوي جديـد و بـه  ) و خلأBeekman and Callow 1974اختصاصي (
  قالب ارتقاي مدل فعلي بپردازد. تر در كارهاي بديع گر شد تا به معرفي راه براي پژوهش

  
  . روش تحقيق3

اي است. در  خانه هاي كتاب  محور و برمبناي تحليل داده تحقيق حاضر از نوع توصيفي پيكره
دبيات هر ملت ريشه در فرهنگ آن ملت عرصة تحقيق، توجه به اين امر ضروري است كه ا

شمولي يا شباهت برخي از مفاهيم فرهنگي منـتج بـه ظهـور     ها و جهان دارد. تعامل فرهنگ
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هاي فارسـي و انگليسـي،    هاي مشابه در ادبيات ملل مختلف شده است. زبان بسياري از مثل
ه، يـافتن آثـار ادبـي (متـون     اند، نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. البت ـ كه از يك خانوادة زباني

كه اولاً به انگليسي ترجمه شـده باشـد و ثانيـاً حـاوي      ،منظوم و منثور/ كلاسيك و معاصر)
تـر   شـده، بـيش   ها باشد، ميسر نبود. در غالـب آثـار يافـت    المثل توجهي از ضرب تعداد قابل

كه آن هم كار رفته بود  به  المثل ) وجود داشت و تعداد محدودي ضربidiomsاصطلاحات (
اللفظي ترجمه شده بودند و عملاً پيكرة مناسبي براي پژوهش محسوب  برد تحت غالباً با راه

هاي فارسي  المثل گرِ حاضر پيكرة تحقيق خود را فرهنگ ضرب شدند. بنابراين، پژوهش نمي
اسـت    ها مبادرت ورزيـده و كوشـيده   پذير ترجمة آن هاي امكان و به بررسي روش هبرگزيد
هاي مطروحـه   هاي فارسي صرفاً به روش مثل ةبردهاي محتمل براي ترجم كه آيا راه دريابد

شود يا خير؟ آيا اين مدل ارتقاپذير است يا خير؟ درواقع،  در مدل بيكمن و كالو خلاصه مي
 فرهنـگ هاي فارسي برمبناي شـيوة انتخـاب تصـادفي از     چيني از مثل در جستار حاضر گل

هـا مطالعـه    برد ترجمة آن ) انتخاب و معادل انگليسي و راه1384حسن انوري ( سخن امثال
و  اثـر ميـدر   مريكـايي آ امثـال هاي بومي منظورشناختي نيز از دو فرهنگ  شده است. معادل

  اند. دقت استخراج شده ) به1992اثر سيمپسون ( آكسفورد امثال فرهنگ) و 1992( ديگران
  هاي زير برداشته شده است: وهش، گامدادن پژ ها و انجام براي گردآوري و تحليل داده

  ؛سخن امثال فرهنگهايي از  المثل ضرب . انتخاب تصادفي نمونه1
  ها با تكيه بر ويژگي صوري؛ المثل ضرب بندي نمونه . دسته2
 ؛آكسفورد امثالو  مريكاييآ امثالهاي موجود از دو فرهنگ  . استخراج و بررسي معادل3

سـنجي   المثل از فارسي بـه انگليسـي و امكـان    ضرب بردهاي مؤثر ترجمة . بررسي راه4
 ارتقاي مدل بيكمن و كالو.

  

  بحث و بررسينتايج و . 4
  هاي كلاسيك فارسي المثل ويژگي ظاهري ضرب 1.4

يـا  » ST«جـا   انـد. در ايـن   هاي كلاسيك پيكرة حاضر در چهار قالب پديدار شـده  غالب مثل
source text معناي متن مبدأ،  به»TT « ياtarget text ةصـوررت ترجم ـ  متن مقصد (كه غالباً به 

معنـاي مثـل    بـه  english correspondent proverbيـا  » ECP«و  ،اللفظي است) معنايي يا تحت
  معادل در زبان انگليسي است.
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  قالب عبارت الف) در
 ST  )492: 1384هنر بهتر از ملك و مال پدر (انوري 

Art is better than your father’s property and wealth. TT 

Art is power (Mieder et al. 1992: 492). ECP 
 

  قالب جمله ب) در
 ST  )378: 1384 وري(انخانه به دو كدبانو نارفته بود 

One house with two housewives will be messy. TT 

Two women in the same house never agree (Mieder et al. 1992: 668). ECP 
 ST  )401: 1384گر باشيد (انوري  خرسند باشيد تا توان

Be content in order to be rich. TT 

Contentment is better than riches or To be content with little is true happiness  
(Mieder et al. 1992: 114). ECP 

 

  قالب مصرع ج) در
 ST  )173: 1384(انوري بكن كار و كرده به يزدان سپار 

Do something and trust in God. TT 

Trust in God and do something (Mieder et al. 1992: 256). ECP 
 

  قالب بيت د) در
 ST  )259: 1384تيغ است زبان، كشيده هموار/ زين تيغ كشيده سر نگه دار (انوري 

The tongue has always been an uncovered sword/ Protect thy head from this bare sword. TT 

The tongue is sharper than the sword (Mieder et al. 1992: 655). ECP 
  

  ها ها و ترجمة آن تحليل مثل 2.4
اند كه غالباً به حقيقتي مقبـول توسـط عـام اشـاره      هرچند مثل را سخني موجز تعريف كرده

ها ساده و خـالي از هرگونـه آرايـة ادبـي      المثل ضرب شود كه ظاهر اين امر سبب نمي ،دارد
المثـل كـاربرد    طوركه در بخش پيشينة تحقيق نيز اشاره شد، اسـتعاره در ضـرب   باشد. همان

هسـتند و  » ويـژه  ويـژه و زبـان   فرهنـگ «و برخي » جهاني«ها  اي دارد. برخي استعاره برجسته
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). در Talebi et al. 2016: 87» (ايدگش ها مي سوي شناخت فرهنگي زبان دري به«ها  بررسي آن
  شدني است:  خوبي مشاهده نمونة زير، كاربرد استعاره به

 ST  )940: 1384خرد است (انوري  لطف با گرگ كار بي
Only fools show mercy to a wolf. TT 

If you save a thief from the gallows, he will be first to cut your throat (Mieder et al. 1992: 245) ECP 

حال، در معادل بومي استعاره   گر و جفاپيشه است. بااين استعاره از فرد ستم» گرگ«واژة 
نيز وجود داشته باشد، ماننـد مثـال نخسـت در    » اغراق«ها ممكن است  وجود ندارد. در مثل

  انگليسي و مثال بعدي در فارسي:
* It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter 

the kingdom of God. 

 ST  )100: 1384(انوري  پشت/ تن كوه را باد ماندَ به مشت اگر دو برادر دهد پشت
 ST  )531: 1384(انوري  دو دل يك شود بشكند كوه را/ پراكندگي آرد انبوه را

Union is strength (Simpson 1992: 266). ECP 

ها اغراق وجود ندارد، اشاره بـه آن در پـانويس    اگرچه در معادل بومي انگليسي اين مثل
  ترجمه شود. ةتواند باعث آگاهي خوانند مي

» سـازي جزئـي   گزين جاي«كار  المثل راه كارهاي بسيار مؤثر در ترجمة ضرب يكي از راه
اسـت كـه از لحـاظ    منـوط  كه شرط استفاده از آن به وجود معادلي در زبـان مقصـد    است

سان (يا بسـيار مشـابه) باشـند. تفـاوت      مضمون با متن مبدأ مشابه و از لحاظ ساختاري يك
  بررسي است: هاي زير قابل در مثال» گزيني جاي«با » سازي جزئي گزين جاي«كار  راه

 ST  )441: 1384دادند دو گوش و يك زبانت زآغاز/ يعني كه دو بشنو و يكي بيش مگوي (انوري 
You have been bestowed two ears and one tongue/ Meaning: you should hear twice and 

speak once 
TT 

Man was born with two eyes and only one tongue in order that he might see twice as much 

as he says (Mieder et al. 1992: 190). ECP 

) را seeو eyes شـده (   چه كلمات مشـخص  ، چنان»سازي گزين جاي«كار  با استفاده از راه
ايم مضمون مثل مبدأ را حفظ كنـيم   گزين كنيم، هم توانسته جاي »hear«و » ears«ترتيب با  به

انـدازيم و بـدين ترتيـب     هم با اين كار خوانندة ترجمه را به ياد مثلي در فرهنگ خـود مـي  
  ايم. حفظ كرده را تا حد مطلوبي  المثل ضرب» تأثيرگذاري«
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  تبيين شده است: » سازي گزين جاي«كار  در مثال زير نيز كاربرد مؤثر راه
 ST  .)289: 1384چاه مكن كه خود افتي (انوري 

Don’t dig a pit, you (yourself) may fall into it. TT 

If you dig a pit for someone else, you fall into it yourself (Mieder et al. 1992: 150). 

He, who digs a grave for another, falls himself (Mieder et al. 1992: 266). 
ECP 

هـاي انگليسـي و اعمـال     توانيم با حفـظ سـاختار مثـل    بالا مي  المثل براي ترجمة ضرب
گزينـي عبـارت    ها تأثير ترجمه را ارتقا دهيم. بنابراين، صرفاً با جاي جزئياتي در برخي كلمه

someone else  با ضميرus :خواهيم داشت  
If you dig a pit for us, you fall into it yourself. 

  :استرسي  دست نيز اين هدف قابل digبا  graveگزيني  يا فقط با جاي
He, who digs a dig for another, falls himself. 

  كار رفته است، مانند  ) بهpersonificationها آراية تشخيص ( در برخي مثل
 ST  )503: 1384زور است/ دستش نرسد به دنبه، گويد شور است (انوري  حالت به مثلَ چو گربة بي

You condition resembles a pathetic cat; who, unable to reach the fat, says ‘it is salty’ TT 

Foxes, when they cannot reach the grapes, say they are not ripe (Mieder et al. 1992: 231). ECP 

اگر مترجم دركنار حفظ آراية تشخيص به معادل بومي مثل نيز توجه كند و خوانندة متن 
كـه   شـود. ضـمن آن   تر مي مقصد را از قرابت مفاهيم فرهنگي آگاه كند، ترجمه زيباتر و غني

» گربه«با » روباه«سازي  گزين سو، با جاي زمان، ازيك طور هم حفظ ساختار مثل انگليسي و به
ميـزان تأثيرگـذاري ترجمـه    » مـزه  خـوش «بـا  » رسـيده «و » دنبه«با » انگور«ديگر،  ازسوي ،و

  ارتقايافتني است:
Cats, when they cannot reach the fat, say they are not appetizing. 

را بسـيار  المثـل ترجمـة آن    در ضـرب » محـور  عناصـر زبـان  «هاي متني يا  وجود زيبايي
هـا   كند، زيرا مترجم براي حفظ تأثير ترجمه گاهي ملـزم بـه بازتوليـد آن آرايـه     دشوارتر مي

محـور، تعـدادي از    خواهد شد. درادامه، پس از آشنايي مختصر با برخي از اين عناصر زبـان 
  ها بررسي خواهد شد. آن

دا يـا صـامت   اند كـه تكـرار ص ـ   ) بر آنHervey and Higgins 1992: 76هروي و هيگنز (
چـون   سـان در آغـاز كلمـات (هـم     هـاي يـك   سـان يـا گروهـي از اصـوات و صـامت      يك



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   14

many mighty midgets» (چـه ايـن تكـرار در داخـل      كند. چنان ايجاد مي» آوايي نشين هم
ــه ــد  (ن ــدا) كلمــات باشــد (مانن ــي  ) واجmy crafty history master’s bathtub ابت آراي
  گيرد. مي شكل

هـاي   المثـل  هـاي صـوري در ضـرب    ) به بروز برخـي زيبـايي  Gibbs 2001: 168گيبس (
  كند: انگليسي اشاره مي

  ؛)You can lead a horse to water, but you can’t make him drink ) (مانندmeterوزن (
قافيه (مانند Haste makes waste؛(  

  ؛)A stitch in time saves nine ) (مانندslant rhymeاريب ( ةقافي
  )؛Live and let live آوايي (مانند نشين هم
  )؛A rolling stone gathers no moss آرايي (مانند واج

تشخيص (مانند Necessity is the mother of invention؛(  
تناقض (مانند No news is good news؛(  

  ).A penny saved is a penny earned ) (مانندparallelismتقارن (

  :لاًخورد، مث چشم مي ها در امثال فارسي نيز به اين نوع آرايهبرخي از 

  آرايي مصوت /ز/ در متن زير: واج
 ST  )170: 1384كشفَ را با بطان فصلي چنين رفت/ بسا سر كز زبان زير زمين رفت (انوري 

Once Kashaf told Batan:/ Many heads have been cut off because of tongue TT 

A fool's tongue is long enough to cut his throat (Mieder et al. 1992: 603). ECP 

است؛   و /گ/ جنبة خاصي به بيت بخشيده ،/غ/ ،/خ/ هاي آرايي مصوت در بيت زير، واج
كنيم. هرچنـد،   مي  تنها در مضمون، كه در صورت متن نيز مشاهده درواقع، غم و اندوه را نه

 است.   غايت دشوار رجمه امري بههاي صوري شعر در ت حفظ جنبه

 ST  )233: 1384(انوري  ريزان گلاب گل دارد ازپي اشك ةباشد در اين باغ خراب/ خند غم نمي  خرمّي بي
There is no happiness unmixed with sadness in this ruined garden; the smile of a rose will 

move it to tears while in the pot of rose-water TT 

After laughter, tears (Mieder et al. 1992: 362). 

After joy comes sorrow (Mieder et al. 1992: 340). 
ECP 
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  آوايي مصوت /د/ در متن زير:  نشين هم

 ST  )506: 1384دوستي با مردم دانا نكوست/ دشمن دانا به از نادان دِوست (انوري 

It is good to make friends with the wise; a learned foe is better than a fool friend. TT 

A wise enemy is better than a foolish friend (Mieder et al. 1992: 180). ECP 

المثل انگليسـي بـومي وجـود دارد و از     مضمون مصرع دوم بيت فارسي دقيقاً در ضرب
حدي آراية موجـود در   ) تاfoolish friend/ در آن (f/آوايي  نشين لحاظ زيبايي صوري نيز هم

 ـ متن مبدأ را جبران كرده است. در اين موارد مترجمان مي جـاي مصـرع دوم عينـاً     هتوانند ب
  گزين كنند: المثل بومي را جاي ضرب

It is good to make friends with the wise; a wise enemy is better than a foolish friend. 

يا ...) و در پانويس خواننده را از اين  ،دار (ايرانيك، برجسته تواند مثل را نشان مي مترجم
  دانش بينافرهنگي كمك كند. يمسئله آگاه و به ارتقا

  آرايي:  تقارن و واج

 ST  )558: 1384(انوري  شود ذره خانه خالي مي شود/ ذره ريزه پشم قالي مي ريزه

Little by little, wools make carpet; little by little a house gets empty. TT 

The whole ocean is made up of little drops (Mieder et al. 1992: 53). ECP 

اي  هي ـكنـد، ولـي اثـري از آرا    آرايي /ر/ و /ز/ خودنمايي مـي  در ابيات بالا، تقارن و واج
تـوان معـادل    وجـو مـي   حال، بـا انـدكي جسـت    شود. بااين خاص در معادل بومي ديده نمي

المثل تقريبـاً بـا    تري نيز يافت. در نمونة زير، معادل فارسي و انگليسي هر دو ضرب مناسب
  ها ارائه شده است.  همان آرايه

 ST  )424: 1384خوشه خرسني گردد بزرگ (انوري  ها آرد سترگ/ خوشه حبه خوشه حبه
Grains together produce great bunches; bunches together become a great amount. TT 

Many a little make a mickle (Simpson 1992: 164). ECP 

چنـين، در   خـورد. هـم   چشـم مـي   و /ش/ به ،/گ/ ،آرايي /خ/ در ابيات بالا، تقارن و واج
  / كاملاً برجسته است.lآرايي / / و واجmآوايي / نشين معادل بومي هم
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  آرايي: واججناس و 
 ST  )767: 1384جايِ خسك زر بريز/ كه احسان كنُدَ كنُد دندانِ تيز (انوري  هعدو را ب

Throw golden coins at the foot of your foe; as gentleness and generosity  
eliminates animosity TT 

Always forgive your enemies (Mieder et al. 1992: 229). 

Forgiveness is better than revenge (Mieder et al. 1992: 229). 

Kill your enemy with kindness (Mieder et al. 1992: 180). 

Kindness is the noblest weapon to conquer with (Mieder et al. 1992: 384). 

ECPs 

كنـد.   آرايـي /ك/ بسـيار خودنمـايي مـي     و واج» كنـد « ةالمثل بالا، جنـاس واژ  در ضرب
سـازي   گـزين  گزيني يـا حتـي جـاي    تنهايي قابليت جاي هاي بومي به المثل يك از ضرب هيچ
هـاي   المثـل  معنايي در متن اصلي و بيـان ضـرب   ةندارند؛ در چنين مواردي با ذكر ترجم  را

معنايي مـورد بـالا،    ة. در ترجمكردتوان تأثيرگذاري حداكثري را ايجاد  بومي در پانويس مي
تاحدي » animosity«و » generosity«آهنگ ايجادشده توسط  / دركنارfو / ،/s/ ،/gآرايي / واج

  فارسي را جبران كند.  المثل ضرب توانسته است زيبايي

  وزن: 
 ST  )1098: 1384اي زر بود (انوري  نه هر چيز رخشنده

Every shining thing is not gold. TT 

All that glitters is not gold (Mieder et al. 1992: 14). ECP 

فارسي تا حد زيـادي در معـادل     المثل تنها مضمون و معني دقيق، كه حتي وزن ضرب نه
ــر    ــراي ذكــر اهميــت اشــراف متــرجم ب ــال ب ــومي انگليســي آن وجــود دارد. همــين مث ب

چـه   انگليسي بـه فارسـي، چنـان   چنين، در ترجمه از  هاي مقصد كافي است. هم المثل ضرب
سـاده معـادل    ةجاي ترجم ـ هتواند ب هاي فرهنگ خود اشراف داشته باشد، مي مترجم بر مثل

 هـر  براي آن ذكر شـده (=  كه غالباً ،اي هاي كليشه گزين و از معادل بومي و آهنگين را جاي
  اجتناب كند. ،گردي گردو نيست!)

  
  هاي متناقض مثل 3.4

دهند متنـاقض   يسي و فارسي از لحاظ مفهومي كه به مخاطب انتقال ميها در انگل برخي مثل
  رسند، مانند نظر مي به



 17   (محمود افروز) ... هاي كهن پارسي: المثل بررسي ترجمة ضرب

 ST  )425: 1384وفا به وفا انتقام بايد كرد (انوري  سفيه را به سفاهت جواب بازمده/ ز بي
Don’t provide a fool with a foolish answer; one should revenge a  

disloyal person via showing loyalty. TT 

Fight fire with fire (Mieder et al. 1992: 209). Contradictory ECP 
 ST  )639: 1384پيشه عدل است و داد (انوري  پيشگان را بده سر به باد/ ستم بر ستم جهان

Kill the mischievous worldly-wise ones; being cruel to a cruel is a divine justice. TT 

Forgiveness is better than revenge (Mieder et al. 1992: 229). Contradictory ECP 

تنها بين دو فرهنگ متفاوت، كه حتي در داخل يك فرهنگ نيز يافت  هاي متناقض نه مثل
رود مترجمان بر چنين مواردي نيز اشراف داشته باشند. البته، آشنايي با  د و انتظار مينشو مي
تـر اسـت، زيـرا     متناقضِ دو زبان مبدأ و مقصـد بـراي مترجمـان بسـيار ضـروري     هاي  مثل

رونـد و معنـي متنـاقضِ آن مـدنظر      مـي كار  ) بهironicalطور كنايي ( ها به المثل ضرب  گاهي
  نويسنده است.

  

  گيري . نتيجه5
هـاي معاصـر فارسـي     تـرين فرهنـگ   ) درزمـرة غنـي  1384انـوري (  سـخن  امثـال  فرهنگ

مند پيكرة پژوهش حاضر را تشكيل داده است.  است. اين اثر ارزش  المثل درخصوص ضرب
ريشـة   و عقايـد آن قـوم   ،ت در فرهنگ، تاريخ، آداب، سنن، مذهبلهاي يك م المثل ضرب
هـا و   رو، كتـاب  توان آن را عصارة فرهنگ يك ملت دانست. ازاين رو مي دارد و ازاين عميق

بـديلي در حفـظ جمـلات     انـد نقـش بـي    رداختـه پ  المثـل  هايي كه به مقولة ضـرب  فرهنگ
تبـعِ آن،   بـه  ،و  المثـل  هـاي ترجمـة ضـرب    آميز ادبي دارند. بنابراين، بررسـي شـيوه   حكمت

  سزايي دارد. هيت بمهاي كهن پارسي اه آشناسازي ديگر ملل با گنجينة مثل
 گـران بـه ايـن نتيجـه     ، پـژوهش  المثـل  ضـرب  ةترجم ـ دربارةمطالعات پيشين  تر بيشدر 
توانــد روش كارآمــدي باشــد؛ هرچنــد،  اللفظــي غالبــاً نمــي بــرد تحــت انــد كــه راه رســيده
هاي  حل راه ةارائ لأخ گذارد، هاي ايشان صحه مي خصوص، نتايج جستار حاضر بر يافته دراين

برخـي  نگارنده كارآمد در اغلب جستارهاي مرورشده كاملاً ملموس است. در اين پژوهش، 
بنـدي آن ارائـه    جمع كه در اين بخش كردنهاد  برد بديع پيش يز يك راهكارهاي تلفيقي و ن راه
  ده است.ش

سـان   هـايي وجـود دارد كـه مفـاهيمي يـك      المثـل  ضرب هاي مختلف، مجموعه در زبان
هاي ديگر دارند. در مواجهه بـا چنـين    هاي موجود در زبان المثل حداقل مشابه) با ضرب  (يا



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   18

ي، مثلاً استفاده از پانويس، خواننـدة خـود را از وجـود    مترجم بهتر است به طريق ،هايي مثل
 ةچنين تشابه فرهنگي آگاه كنـد. البتـه، شايسـته اسـت در بخشـي، ماننـد پـانويس، ترجم ـ       

المثل نيز آورده شود تـا خواننـدة ترجمـه بهتـر متوجـه ابعـاد فرهنگـي         فظي ضربلال تحت
  ب است.شود. البته، فوايد ديگري نيز بر وجود پانويس مترت  مضامين

توانـد از   المثـل را حفـظ كنـد، مـي     كه مترجم نتواند دقيقاً همان آراية ادبي ضـرب  زماني
المثلي با همان مفهوم و البته حاوي آراية ديگري استفاده و با اين كار صورت زيبـاي   ضرب
ناممكن كه حتي جبران نيز  ناميم. زماني مي» جبران«كار را  را نيز حفظ كند. اين راه  المثل ضرب

هـاي ادبـي    آيـد. درواقـع، اشـاره بـه آرايـه      ميان مي باشد، پاي يكي ديگر از فوايد پانويس به
  پذير است. جناس در پانويس به سهولت امكانو چون استعاره، تلميح،  مبدأ، هم  المثل ضرب

 »سازي گزين جاي«و » گزيني جاي«كار  ، راه المثل كارهاي مؤثر در ترجمة ضرب از ديگر راه
توان به  ازجملة آن شرايط مي ؛ها وجود دارد ست كه البته شرايط محدودي در استفاده از آنا

مبـدأ    المثل وجود معادلي در زبان مقصد اشاره كرد كه از لحاظ مضمون و ساختار با ضرب
  مشابه باشند.

المثـل   چه مترجم بايد همواره مدنظر قرار دهد بافت موقعيت و متني است كه ضرب آن
ها را در  المثل توان ضرب طور كلي مي رخ داده است. با لحاظ معيار مقصود يا نيت، به در آن

هاي غيركنايي به كمك  المثل ضرب ةدو دستة كنايي و غيركنايي جاي داد. درمجموع، ترجم
بردهاي بيكمن و كالو اسـت:   برد تلفيقي كارآمدتر از انتخاب صرفاً يكي از راه يكي از سه راه

 ـ  با معادل بومي آن در متن اصـلي بـه    المثل زيني ضربگ الف) جاي اي  ترجمـه  ةعـلاوة ارائ
المثـل در بدنـة    اللفظـي ضـرب   تحـت   ةترجم ةب) ارائ ؛يا معني در پانويس اللفظي و/ تحت

عـلاوة   در بدنة متن به  المثل معني ضرب ةج) ارائ ؛معني در پانويس ةعلاوة ارائ به  اصلي متن
  اللفظي در پانويس. اي تحت ترجمه ةارائ

كه به مطالعـة عميـق عناصـر فرهنگـي      ،پژوه ن فرهيخته و فرهنگابه مخاطب »الف«برد  راه
گـذر   و از ايـن ره  وندفرهنگ مبدأ نيز آشـنا ش ـ   هاي المثل كند با ضرب اعتقاد دارند، كمك مي

كـه بـه    ،براي مخاطبان عـام  برد ديگر، اين راه تطبيقي انتزاعي ميان آن دو برقرار كنند. ازسوي
نيز بسيار كارآمد است، زيرا وجود معادل بومي در بدنة  ،ندارندتمايلي آشنايي با فرهنگ مبدأ 

چـه معـادل    حـال، چنـان   كند. بااين اصلي متن حداكثرِ رواني در خوانشِ ترجمه را فراهم مي
رضايت نسبي  »ب«كار  ل به راهستوان با تو يافت نشد، مي  المثل گزين براي ضرب بوميِ جاي

  رضايت مخاطبان عام را فراهم كرد. »ج«كار  پژوه و با انتخاب راه مخاطبان فرهنگ
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كـار رود و معنـي متنـاقضِ آن     طور كنايي بـه  به  المثل در شرايطي كه در متن مبدأ ضرب
در   المثلـي  مبدأ را با ضرب  المثل دهند ضرب ظر نويسنده باشد، مترجماني كه ترجيح مينمد

  كار ببرند: كارهاي زير را به توانند راه زبان مقصد ترجمه كنند مي
معادل (خارج   المثل مبدأ را با ضرب  المثل كار، مترجم ضرب الف) حفظ كنايه: با اين راه

  گذارد؛ مقصد مي ةخوانند ةعهد كند و درك كنايه را به گزين مي از بافت) جاي
در پـانويس   »الـف «كار  كار، مترجم در كنار راه راه پانويس: با اين راه ب) حفظ كنايه هم

  كند؛ مقصود كنايي نويسنده را تشريح مي
المثلي متناقض در زبان مقصـد را   كار، مترجم مستقيماً ضرب سازي: با اين راه ج) شفاف

  كند؛ مبدأ مي  المثل گزين ضرب جاي
در پانويس براي  »ج«ر كا كار، مترجم در كنار راه راه پانويس: با اين راه سازي هم د) شفاف

  دهد. متناقض توسط نويسنده توضيح مي  المثل خوانندگان ترجمه دربارة كاربرد ضرب
منـد در تحقيقـات    گران علاقه ، پژوهش»سازي گزين جاي«كار جديد  به معرفي راه باتوجه

 هاي غيركلاسـيك  المثل كار در ترجمة ضرب توانند به ارزيابي كارآمدي اين راه آتي خود مي
يـا   ،شـنيداري ــ     يا امثالي تمركز كنند كه در متون ادبي معاصر، متون اسلامي، متون ديداري

  اند. كار رفته شفاهي به ةحتي ترجم
  

  نامه كتاب
قـومي پايـدارهاي   ــ    هاي فرهنگـي  بررسي جنبه«)، 1396پور ( رضا ولي شريفي، شيلر و علي ابراهيم

 يجسـتارها ، »هاي روسي و فارسي كنندة ظاهر در زبان گونه) توصيف اي (تشبيهات مثل مقايسه
  .2ش ،8 دورة، يزبان

هـا از زبـان روسـي بـه      المثـل  تأملي در ترجمة ضرب«)، 1396اسكندري، مهنوش و علي سعيدي (
  .يشناس زبان و اتيادب يالملل نيب  كنفرانس نيدوم، »فارسي

تحليلي نقش مترجمان بومي و غيربومي در حفظ هويـت  ـ   بررسي تطبيقي«)، 1395حمود (م، افروز
  .1ش  ،49 دورة، ترجمه و زبان مطالعات ،»ملي
هاي  گذر بررسي ترجمه ) از ره1994الگوي كارمن والرو گارسس ( يارتقا« ،)1399( حمودم ،افروز

  .2، ش 10 س، معاصر يپارس اتيادب، »انگليسي شاهكار سورئاليستي هدايت
هـاي   شناسـي و ارزيـابي ترجمـه    روش«)، 1396اماني، رضا، زهرا رضـايي، و زهـرا خوشـناموند (   

نهـادي   هـاي پـيش   راه بـا ترجمـه   ، هـم قـرآن هـاي اخلاقـي    المثل در برگردان ضرب ميكر  قرآن
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 ـ مطالعـات ، »الاسـلام)  هاي دهلوي، فولادوند، و فيض موردي ترجمه  (بررسي  فرهنـگ  و يقرآن
  .4، ش1، س ياسلام

فرهنگي و تغيير ايـدئولوژي    ـ اي بررسي نشانه« ،)1395محمدحسين قريشي ( و آناهيتا ،اميرشجاعي
 ـدر و رمـرد يپانتقـادي) مطالعـة مـوردي:      گفتمـان   در ترجمه (براساس تحليـل   ، اثـر ارنسـت  اي

  .19، ش 8 ، سيپژوه زبان، »همينگوي 
  سخن. تهران:، سخن  امثال  فرهنگ)، 1384سن (انوري، ح

، »در برخـي از هنرهـاي ايرانـي    شـاهنامه تـأثير و حضـور   « ،)1389ابوالقاسم رادفر ( و تقوي، علي
  .2، ش 1 س ،يپارس ادب ةنام كهن

 ،يپارس ـ ادب ةنام ـ كهـن ، )»نويسي فارسي در هند جنوبي (دكـن  فرهنگ« ،)1393رادفر، ابوالقاسم (
  .4، ش 4  س

سـاني   هـاي هـم    واژگـاني جملـه   ـ ـ  وحدت سـاختاري « ،)1392(نهاد   پاكمحمد  و رادفر، ابوالقاسم
  .2، ش 4 س ،يپارس ادب ةنام كهن، »يمثنوآفرين در   (پيوسته)، يكي از الگوهاي نحوي موسيقي

بررسـي اسـتعارة خشـم در زبـان     « ،)1395آزيتـا افراشـي (  ، و بين حق ، فريدهمهناز ،طالبي دستنايي
  .20 ش ،8 س ،يپژوه زبان ،»بينايشان همتاي با مقايسه در مادرزاد  مطلق  ياننابينا
 ةنام ـ كهـن ، »هاي عربي و فارسـي  المثل كرد برخي حيوانات در ضرب كار« ،)1398( زينه پور، عرفت

  .1، ش 10 س ،يپارس ادب
 ةجنگ تحميلي پنهان: دزفول ايـن بـار در محاصـر   « ،)1395پورصدوقي (ساره  و سوسن ،قهرماني

  .21، ش 8 س ،يپژوه زبان  ،»كلمات غريب
 ـ ـ  ها و كنايات (عربـي  المثل ارزش فرهنگي ترجمة ضرب«)، 1388نيازي، شهريار و حافظ نصيري (

  .1، ش 1، س يپژوه زبان، »فارسي)
هـاي   مقايسه و تطبيق ساختارهاي گرامري در ترجمـه «)، 1394رضا و شكوه قريشي ( پور، علي ولي

 يهـا  زبان در يشناخت زبان يها پژوهش، »ميكر قرآنهاي  هايي از سوره برمبناي آيه قرآنروسي 
  .1، ش 5، دورة يخارج

فرهنگـي در كـاربرد    ـ ـ  بررسـي تـداخل زبـاني   «)، 1398شـريفي (  رضا و شيلر ابراهيم پور، علي ولي
  .1، ش 9، دورة يخارج يها زبان در يشناخت زبان يها پژوهش، »اي پايدارهاي مقايسه
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